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ابراهيم ابراهيميان در هر 
سه فيلمي  که ساخته، موتور 

درام فيلمش را بر مرگ يکي از 
کاراکترها استوار کرده. در فيلم 

اولش »ارسال آگهي تسليت براي 
روزنامه« يک پيرمرد، در »آااادت 

نمي کنيم« مرگ يک جوان و در 
فيلم آخرش مرگ يک کودک را 

محور قرار داده است.

85

»ميم مثل مادر« آخرين فيلم 
رسول ملاقلي پور در سال 1385 

روي پرده رفت. يک ملودرام 
اشک انگيز که محور درامش بر 

بيماري يک کودک استوار شده. 
بيماري اين کودک بر اثر عوارض 

شيميايي زمان جنگ به وجود 
آمده است.

95
نرگس آبيار در سال 1395، 

سومين  فيلمش با نام »نفس« 
را جلوي دوربين برد. فيلمي  که 

راوي اش يک دختربچه بامزه 
است. مرگ اين کودک در سکانس 
پاياني با انتقادهاي زيادي از سوي 

مخاطبان و منتقدان مواجه شد.
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»تابستان داغ« و »بدون تاريخ، 
بدون امضا« هردو در جشنواره 
سي و پنجم به نمايش درآمدند 

که اتفاقا هردو مورد توجه هيات 
داوران هم قرار گرفتند. اولي 

در 13رشته کانديدا و برنده دو 
سيمرغ شد و دومي  در 12رشته 

کانديدا و در سه رشته برنده 
سيمرغ شد.

در بين فيلم هايي که با محوريت 
مرگ يک کودک ساخته شده اند 

»بدون تاريخ، بدون امضا«، 
موفق ترين فيلم است. دومين 

ساخته وحيد جليلوند علاوه بر 
جشنواره فجر، در جشنواره هاي 
ونيز، تسالونيکي، استکهلم و... 

هم شرکت کرد و برنده جوايزي از 
اين جشنواره ها شد.

مسيري كه »پيلوت« طي كرد تا به اكران عمومي رسيد، طولاني است. ابتدا الناز شاكردوست دچار سانحه شد و از ادامه همكاري انصراف داد. ابراهيم 
ابراهيميان هم بهدخت  وليان را جايگزين او كرد . پيش از آن خبر آمد كيومرث پوراحمد تهيه كنندگي فيلم را رها كرده است ... اين اتفاقات فرامتن سوژه 
گفت وگوي ما با ابراهيم ابراهيميان نيست. هر چند به تغيير بازيگر نقبي زده شده است. بهانه اين مصاحبه استفاده از مرگ كودك در »پيلوت« است. 
ابراهيميان با حوصله گوش داد و به سوال ها پاسخ داد. درباره كيفيت مرگ كودك هم كه به طور مجزا نوشته ايم. منتها سعي كرديم مصاحبه طوري تنظيم 
شود كه قصه لو نرود. به همين خاطر برخي از پرسش و پاسخ ها كوتاه شده و براي تكميل بحث از گفت و گوي پيشين كارگردان عاريت گرفته شده است.

شما در چند مصاحبه درباره انگيزه ساخت »پيلوت« گفته ايد. 
حالا به اختصار بــراي مخاطب ما توضيح دهيد كــه چه انگيزه و 

دغدغه اي باعث ساخت اين فيلم شد؟
ســال 95 فيلم »آبان« را براي ســاخت به وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامي معرفي كرديم. »آبان« در واقع اولين قسمت از يك سه گانه 
بود كه مشــكلات زوجين را در بر مي گرفت و قرار بود آن را پشــت 
سر هم بســازم. كاراكترهايش يكســان بود و در هر قسمت يكي از 
آن ها ارجحيت پيدا مي كرد . با اين حــال رد هر كدام در قصه بعدي 
تاثيرگذار بود. بــا مصطفي كيايي فيلمنامه آبان را به وزارت ارشــاد 
ارائه كرديم. اداره نظارت و ارزشيابي 5 ماه جواب ما را نمي داد با اين 
استدلال كه فيلمنامه آن تلخ است . هر بار اصلاحيه مي زدند و ما هم 
اعمال مي كرديم. حتي  با سه چهار بازيگر صحبت كرده بودم چهار بار 
بازنويسي كرديم  ولي در نهايت نشد آن را بسازيم. يك جورهايي به ما 
گفته شد كه فيلمنامه را كنار بگذاريد. وقتي فيلمنامه را كنار گذاشتيم  
محمد علي محمدي ايده اي ساده تعريف كردند كه خيلي جذاب بود . 
جالب اين كه آدم هايش شبيه» آبان« بودند و همين بيشتر ذهنم را 

قلقلك داد و نگارش آن را با هم تمام كرديم... 
پرونده اي كه آماده كرده ايم تحت عنوان كلي »مرگ كودك در 
سينما« است. اصراري كه براي گفت و گو با شما داشتيم، اين است كه 
معتقديم چيزي بهتر از ديالوگ نيســت و حق كارگردان است كه 
درباره كارش صحبت كند. ويژگي »پيلوت«  اين است كه دست روي 
بحران زوجين گذاشته و سعي كرده منظري تازه را روايت كند. با 
توجه به شرايط امروز هر چقدر در اين باره فيلم ساخته شود باز كم 
است. منتها وقتي پاي مرگ كودك وسط مي آيد ، تحمل آن سخت 
مي شود. نمي شــد فيلم بدون مرگ يك كودك ساخته شود؟ چه 

اصراري بود كه كودك بميرد؟ 
من در سه فيلمي كه كار كردم مرگ در آن ها وجود داشته است . در 
فيلم» ارسال يک آگهی تســليت برای روزنامه« ، مرگ يك پيرمرد 
80 ساله محور درام مي شود، در » آااادت نمی کنيم« مرگ يك دختر 
بيســت و اندي ســاله و  در»پيلوت« مرگ يك كودك درام را پيش 
مي برد. در واقع در ناخوآگاه خودم نگرش به مرگ هست. البته وقتي 
از قصه فاصله مي گيرم متوجه اين مسئله مي شوم. به هر حال موقع 
ساخت »پيلوت« اين دغدغه از من جدا نشــده بود. منتها نخواستم 
كسي را آزار بدهم. قصه آمد و شــكل گرفت. ضمن اين كه بخشي از 

داســتان در يك فضاي كمدي گروتسك شكل 
مي گيرد و ما آدم هايي مي بينيم كه صاحب 

نوعي از كمدي سياه هستند. دوما مرگ 
اين كودك حتمي است و حالا كه مرده 
درباره بيشــتر زنده بودنش صحبت 
مي كنند. در فيلم نشان داده مي شود 
كه اين كودك نارسايي قلبي داشته و 

پزشكان از او قطع اميد كرده بودند.
يعني الزام قصه چنين بود كه مرگ 

كودك نشان داده شود؟
بله. براي من ابتــدا قصه دغدغه 

مي شــود و انگيزه اي است 
كه آن را بنويسم. و اشاره 
كردم چــون ناخودآگاه 
مرگ انديش هســتم 
تصميــم دارم يكــي 
دو فيلــم بعــدي را با 
فيلمنامــه  ديگران 
كارگرداني كنم. اصلا 
مي خواهــم  ژانري 

ديگــر را تجربه كنم 
و با اطمينــان مي گويم 
اين ژانر مخاطب زيادي 

خواهد داشت. 
اين طنز ســياه كه 

مي گوييد بــه »پيلوت« 
كمك كرده و نمودش را در 

بــازي ســعيد آقاخانــي 

 هرگز قصد آزار مخاطب را نداشتم
دفاع ابراهيم ابراهيميان از نحوه استفاده دراماتيك مرگ كودك در فيلمش. او به هفت صبح مي گويد قصد سوء استفاده 

از اين اتفاق را نداشته و نخواسته احساس مخاطب را به بازي بگيرد 

  مکمل پرونده

عليرضا اميني

         چه سالي ساخته شد   1388 
         جايگاه مرگ كودك در درام »هفت دقيقه تا پاييز« 
داســتان زندگي دوخواهر و دو خانواده است. خواهر 
بزرگتر، ميترا)هديه تهرانی( عکاس و فيلمبردار مراسم 
عروسی است و برای فيلمبرداری عازم تنکابن. خواهر 
کوچکتر مريم)خاطره اســدی( اســت که با همسر و 
خانواده اش به مشکل برخورده و به خانه خواهر بزرگتر 
آمده است. ميترا و همســرش تصميم می گيرند سفر 
ميترا به تنکابن را به يک سفر خانوادگی تبديل کنند 
و مريم و فرزنــدش را نيز با خود می برنــد. در بين راه 

تصادفي پيش مي آيد و فرزند ميترا مي ميرد. 
         چگونگي نمايش مرگ كودك  در مسير سفر تصادفي 
رخ مي دهد و بچه ميترا كشته مي شود. همسر او براي 
نجات بچه ها اولويت را به بچه خود نمي دهد و درادامه 
همين تبديل به يكي ديگر از معضلات اين زوج مي شود. 
صحنه تصادف كوبنده اســت و واكنش پدر و مادر از 
مرگ فرزند تلخ و گزنده. صحنه دلخراش فيلم جايي 
است كه دست چرک و سوخته دختر بچه از زير ملحفه 

معلوم است!  
         اين همه تلخي لازم بود؟   »هفت دقيقــه تــا پاييز« 
فيلم تلخي اســت. با اين حال كارگردان مرگ كودك 
را هم در فيلمش قرار داده تــا كام مخاطب دوچندان 
تلخ شــود! بدون مرگ دختربچه هم مي شــد مفهوم 
مورد نظر را منتقل كرد: »هفت دقيقه تا پاييز« روايت 
بن بســت های زندگی آدم های معمولی است كه براي 
نجات خود چاره اي جز همدلــي و مهرباني ندارند. با 
اين حال كارگردان يك بدبختــي عجيب ديگر يعني 
مرگ دختربچه را به معضلاتشان اضافه كرده است... . 
كارگردان براي تزريق حس اميد در پايان از اين مرگ 
اســتفاده مي كند. پدر و مادر كودك برايش جشــن 
تولد مي گيرند تا نشــان دهند در عين تلخي زندگي 

ادامه دارد!
         كيفيت فيلم  به زعم غالب منتقدان »هفت دقيقه تا 
پاييز« فيلمي متوسط است. فيلمي  است كه در لحظات 
زيادي ســينماي اصغر فرهادي را يادآور مي شود اما 
خيلي زود بدلي بودن آن به چشــم مي آيــد. در فيلم 
شاهد شــك و قضاوت هســتيم اما محلي براي تفكر 
مخاطب باقي نمي گذارد. هديه تهراني با اين فيلم بعد 
از سال ها به سينما بازگشت ولي تبديل به يكي از آثار 

بد كارنامه اش شد. 
         وضعيت گيشه  خرداد 89 »هفت دقيقــه تا پاييز« 
اكران عمومي  شد و حدود 450ميليون تومان فروش 
كرد. اين رقم براي روزهايي كه گيشــه سينما شرايط 

خوبي نداشت، فروش بدي نيست.

هفت دقيقه تا پاييز
كيارش اسدي زاده

         چه سالي ساخته شد  1393 
         جايگاه مرگ كودك در درام  فيلم داســتان زوجی 
)با بازی بابک حميديان و هانيه توســلی ( اســت كه 
قصد بچه دار شــدن دارند اما پس از مشاهده زندگی 
دوست خانوادگی شان ) با بازی پارسا پيروزفر و سحر 
دولتشاهی ( که اختلافات بی پايانی دارند، دچار ترديد 
می شوند. حميديان مربي شنا است و متوجه بيماري 
قلبي پسر دوستش مي شــود. به آن ها اطلاع مي دهد 
ولي در نهايت مرگ سرنوشــت اين كودك است كه 
قرباني اختلاف پدر و مادر و بي توجهي آن ها شده است. 
         چگونگي نمايش مرگ كودك  صحنــه مــردن را 
به وضوح نمي بينيــم. ما در مقام مخاطب از پشــت 
ديوار اتاق بيمارســتان خبر مرگ را مي شنويم. پدر 
و مادر هم دست به شــيون و زاري شديد نمي زنند. با 
پايان فيلم هم نمي دانيم چه سرنوشتي در انتظارشان 
است. کيارش اســدی زاده در» شــکاف« به کودک 
آزاری هايی کــه ناآگاهانه از ســمت والدين صورت 
می گيــرد، می پردازد. او در فيلمــش حق در معرض 
خطر کودکان، يعنی داشتن محيط امن و آرام در خانه 

را تصوير کرده است.
         اين همه تلخي لازم بود؟    ايليا يکی از صدها کودکی 
است که قربانی دعوای والدينش شده. به قول منتقدي 
حقيقت اين اســت والدينی که در حضــور کودکان 
خود دعوا و مشــاجره می کنند بايد منتظر آســيب و 
بحران های روحی آنان باشند. اما آيا برای نشان دادن 
آســيب های روانی تا اين اندازه پيشروی که منجر به 
نمايش صحنه خودکشــی يک کودک اســت، لازم 
بود؟! اين صحنه نه تنها تکان دهنده خلق نشد، بلکه 
برای مخاطب نيز دشواری در برقراری ارتباط را نيز به 

همراه داشت.
         كيفيت فيلم در زمان اكران عمومي شاهد نقدهاي 
متفاوتي درباره »شكاف« بوديم. برخي آن را برشي 
از واقعيت هاي تلخ جامعه دانســتند و برخي معتقد 
بودنــد فيلم تقليدي اســت از فيلم هاي ســينماي 
اصغر فرهادي. عيب ديگر فيلــم روايت كند و آرام و 
شعارهايي اســت كه گاه و بي گاه در آن مي شنويم ...  
با اين حال برخي مخاطبان عقيده داشتند »شكاف« 
را مي توان ديد و با قصه اش ســرگرم شد . در مجموع 
شكاف اثر متوسطي است و نبايد انتظار خارق العاده اي 

از آن داشت. 
         وضعيت گيشه   فيلم سال 1394  اكران عمومي شد 
و 700 ميليون تومان فــروش كرد. اين رقم براي يك 
فيلم در ســال 94 فروش معمولي محسوب مي شود. 
به ويژه آن كه فيلم جزو آثار پربازيگر محسوب مي شود. 

شكاف
امير ثقفي

         چه سالي ساخته شد  1389 
         جايگاه مرگ كودك در درام  بــراي اينكه پي ببريم 
كارگردان چه اســتفاده دراماتيكي از ســوژه مرگ 
كودك كرده اســت، بايد قصه فيلم را مــرور كنيم. 
داســتان »مرگ كســب و كار من اســت« درباره 
ســه جوان اســت كه براي امرار معاش وارد يك كار 
غيرقانوني شــده اند. آن ها كابل هاي برق را مي برند 
و مي فروشــند. يكي از پيرمردهاي روســتا معترض 
مي شود و همين زمينه درگيري شان را فراهم مي كند. 
عطا)امير آقايي( با بيل به پيرمرد حمله ور مي شــود 
و براي فرار از مهلكه به خانــه مي آيد. دختربچه اش 
 را برمــي دارد و در زمســتان يخبندان بــه دل كوه

 مي زند. 
         چگونگي نمايش مرگ كودك  در »مرگ كســب  و 
كار من اســت« پدر و دختربچه را درحالي مي بينيم 
كه از همان ابتداي فرار،  گرفتار سرما شده اند. هرچه 
پيش مي رويم بر شدت برف و بوران اضافه مي شود. 
دخترك آرام آرام بي رمق مي شود و پدر فرياد مي زند 
كه نخواب!  درنهايت او سرما را تاب نمي آورد و جان 

خود را از دست مي دهد. 
         اين همه تلخي لازم بود؟  نه!  براي نمايش مصائب يك 
مرد نيازي نيســت تا اين حد بي رحم بود. كارگردان 
خواســته با واردكردن دختربچــه اي زيبارو، بيش 
از پيش احســاس مخاطب را برانگيزد. درحالي  كه 
نمايش گرفتاري خود مــرد در برف و بوران به خوبي 
گوياي وخامت حال او بود. حضــور دختربچه فقط 
و فقط اعصــاب مخاطب را به هم مي ريــزد. وانگهي 
مرد قصه عبوس اســت و در ابتــداي راه با دخترش 
تندمزاجــي مي كنــد. قهر طبيعــت مــرد را آرام 
مي كند و مثلا بــا دخترش مهربان مي شــود! براي 
 نمايش دادن اين مفهوم نياز به اين حجم از خشونت 

بود؟!
         كيفيت فيلم  »مرگ كسب و كار من است« از نظر 
قاب بندي و نيز بازي ها واجد ويژگي هاي مثبت است 
اما وقتي پاي يك دختربچه و مرگ او درميان باشد، 

همه ارزش هاي فيلم از بين مي رود. 
         وضعيت گيشه   فيلم ســال 90 اكران عمومي  شد 
ولي مورد اســتقبال قرار نگرفت. »مرگ كسب و كار 
من اســت« درنهايت در ميان 70فيلم اكران شــده 
ســال رتبه 62 را به دســت آورد! اين فيلم در تهران 
فقط 24ميليــون و 200هــزار تومــان فروخت. با 
احتســاب قيمت بليت در ســال 90، »مرگ كسب 
 و كار من اســت« فقــط  8,067   مخاطب داشــته

 است. 

مرگ كسب و كار من است
وحيد جليلوند

         چه سالي ساخته شد  1395
         جايگاه مرگ كودك در درام  مرگ کودک، در پيشبرد 
داستان، اهميت محوری دارد. دکتر نريمان، با موتوری 
که يک خانواده ســوار آن هســتند تصــادف می کند. 
کودکی که روی موتور است زمين می خورد. دکتر اصرار 
می کند که کودک را به بيمارســتان ببرند و از ســرش 
عکس بگيرند اما پدر کودک قبــول نمی کند و مبلغی 
پول از دکتر می گيرد و می رود. صبح روز بعد، دکتر در 
محل کارش در پزشکی قانونی، با جسد بچه ای روبه رو 
می شود. وقتی روی جسد را کنار می زند همان پسربچه  
را می بيند که با او تصادف کرده. بــا اينکه پدر بچه فکر 
می کند پسرش به خاطر مسموميت ناشی از خوردن مرغ 
كهنه از دنيا رفته اما دکتــر عذاب وجدان می گيرد و به 
نظرش می آيد که علت مرگ، همان ضربه ای است که به 

سر کودک خورده و .... 
         چگونگي نمايش مرگ كودك  ما تصوير مرگ کودک 
را نمی بينيم اما جســد او را روی ميز پزشــکی قانونی 
می بينيم و متوجه می شويم جسد متعلق به پسربچه ای 
است که در سکانس شب گذشته، او را کنار خانواده اش 
ســوار موتور ديده ايم. درواقع تصويری از مرگ مقابل 

رويمان قرار گرفته نمی شود.
         اين همه تلخي لازم بود؟    »بدون تاريخ، بدون امضا«، 
فيلم تلخی اســت. ابتــدای آن با يک تصادف شــروع 
می شود. بعد با جسد کودک روبه رو می شويم و بلافاصله 
وارد زندگــی فلاکت بار خانواده او می شــويم. مردی را 
می بينيم که بــه خاطر وضعيت نامناســب اجتماعی، 
مجبور است مرغ های مرده را ارزانتر از مرغ های معمولی 
بخرد و سر سفره بياورد اما وقتی فکر می کند پسرش به 
خاطر خوردن اين مرغ ها مرده، زندگی اش به هم می ريزد. 
فقر و سياهی در کل فيلم موج می زند و حتی يک نقطه 

اميد هم در آن ديده نمی شود. 
         كيفيت فيلم همــه آنهايی که »بــدون تاريخ، بدون 
امضا« را ديده اند معتقدند با وجود تلخی زيادی که در 
بستر آن وجود دارد، فيلم موفقی است. نويد محمدزاده، 
يکی از درخشان ترين بازی هايش را به نمايش می گذارد 
و فيلمنامه هم کيفيت قابل قبولــی دارد. اين فيلم در 
سی وپنجمين جشــنواره فيلم فجر، در ده رشته نامزد 
دريافت سيمرغ شد. سيمرغ بهترين کارگردانی، بهترين 
بازيگر نقش مکمل مرد و بهترين صداگذاری را گرفت. 
در جشــنواره های مختلف ايرانی و خارجی زيادی هم 

موفقيت به دست آورد. 
         وضعيت گيشه  سال 96، چهار ميليارد و 800 ميليون 
تومان فروش کرد که با توجه به جوايزی که نصيب آن 

شده بود، چندان رقم زيادی نبود. 

بدون تاريخ، بدون امضا
نيما جاويدي

         چه سالي ساخته شد  1392
         جايگاه مرگ كودك در درام  داستان فيلم »ملبورن« 
از جايي شروع مي شــود كه يك زوج آماده مسافرت 
هستند. امير ) پيمان معادی ( و سارا ) نگار جواهريان ( 
قصد مهاجرت به استراليا را دارند اما تنها چند ساعت 
مانده به پروازشان متوجه می شوند نوزاد همسايه شان 
که به امانت نزد آنهــا قرار داده شــده ، جان خود را 
از دست داده اســت. اين اتفاق در ميانه داستان رخ 
مي دهد و حالا آن هــا مانده اند كه با اتفاق پيش بيني 
نشــده و تلخ چه كنند. كارگردان بــا نمايش مرگ 
كودك آدم هاي فيلمش را محــك مي زند تا بيننده 
ببيند در اين شــرايط عجيب آن ها چــه تصميمي 
مي گيرند. خاصه آن كه مســبب مرگ ناخواســته 

كودك سيگارهاي مرد است. 
         چگونگي نمايش مرگ كودك  در فيلــم »ملبورن« 
چهره كودك نشــان داده نمي شــود. بعد از اطلاع 
زوجين از مرگ هم داد و بيداد راه نمي اندازند. امتياز 
فيلم به همين است كه مخاطب صرفا مي داند مرگي 
رخ داده و حــالا منتظر اســت ببيند ايــن زوج چه 
تصميمي مي گيرند. »ملبورن« چالش آدم ها اســت 

كه در شرايط غيرمترقبه اي قرار گرفته اند.
         اين همه تلخي لازم بود؟    »ملبــورن« از معــدود 
فيلم هايي است كه مرگ كودك در آن اساس درام را 
شكل مي دهد. يعني وقتي فيلمنامه آن نوشته شده، 
مسير همين بوده است. طبعا كارگردان مي توانست 
دليل ديگري بــراي قرار گرفتن ايــن زوج در نقطه 
استيصال پيدا كند ولي چه بسا هيچ كدام قوت مرگ 
كودك را نداشــتند. در اين فيلم هم نقبي به مسئله 
طلاق زده مي شود كه خب ربط چندان مستقيمي به 

مرگ كودك ندارد. 
         كيفيت فيلم دربــاره »ملبورن« نظرهــا متفاوت 
است. برخي آن را دوســت دارند و در زمان اكران از 
آن تعريف و تمجيد كردند. دســته اي ديگر اين فيلم 
را تقليد ناشيانه از سينماي اصغر فرهادي مي دانند. 
اين برداشت وقتي دوچندان مي شود كه بدانيم پيمان 
معادي نقش اصلي را بازي مي كنــد و اكت او يادآور 

»جدايي نادر از سيمين« است. 
         وضعيت گيشه  فيلم سال 1393 اكران عمومي شد 
و حدود يك ميليارد و 200 ميليون تومان فروش كرد. 
»مبلورن« با اين فروش در رتبه پانزدهم جدول قرار 
گرفت. آن هم در حالي كه هفتاد فيلم در اين ســال 
روي پرده ســينماها رفتند.  در اين سال» شهرموش 
 ها2« با 11 ميليارد و 500 ميليــون تومان در صدر

 بود. 

ملبورن
ابراهيم ايرج زاد

         چه سالي ساخته شد 1395 
         جايگاه مرگ كودك در درام  آقــا و خانــم دکتــر 
)علی مصفا ، مينا ساداتی( خرده مشــکلاتی دارند که 
ريشــه آن بر ســر نحوه نگهداری بچه شــان است. زن 
می خواهد بعد از سه سال به شغلش برگردد تا از حس 
پوچی نجات يابد و مــرد تصميم گرفته از تهران بکند و 
به شهرش )همدان( بازگردد تا دغدغه نگهداری فرزند 
در اين شهر غريب نداشته باشد.آن سو، زن و شوهری از 
طبقه فرودست شهر )پريناز ايزديار و صابر ابر( به خاطر 
مشکلات زندگی دچار چالش هستند. زن قصد متارکه 
دارد و در مهد کودکی مشغول به کار شده که پسر آقا و 
خانم دکتر آن جا نگهداری می شــود. او پسر آقا و خانم 
دكتر را به خانه مــي آورد اما بر اثر غفلت به پشــت بام 

مي رود و پرت مي شود!
         چگونگي نمايش مرگ كودك  دوربين كــودك را تا 
پشت بام همراهي مي كند و هنگام سقوط كنار اوست. 
اين صحنه حكم ضربه اي شــديد به مخاطب دارد. كما 
اين كه موقع نمايش عمومي خيلي ها روي صندلي نيم 
خيز مي شدند و واكنش نشــان مي دادند! كارگردان در 
فيلمي كه پر است از تلخي، با مرگ كودك كار را تمام 
مي كند و تلخي را به نهايت مي رساند!  از آن به بعد است 
كه چالشي تازه در روابط همسران فيلم پيش مي آيد و 

بحران به اوج مي رسد. 
         اين همه تلخي لازم بود؟    فرض كنيم كارگردان براي 
نهيب زدن چاره اي جز مرگ كودك نداشته است. سوال 
اين است: نمي شــد اين ســكانس را نمايش نداد؟ چرا 
بايد مخاطب لحظه پرتاب شــدن كودك را ببيند؟ در 
زمان اكران فيلم اين تمهيد از ســوي برخي مخاطبان، 
سوء استفاده از احساس تماشــاچي تعبير شد. راستش 
كارگردان مي توانســت به طور كلــي از ماجراي مرگ 
كودك بگذرد چرا كه فيلم به انــدازه كافي بحران دارد 
و زوجين را به چالش مي كشــد. وانگهي، همان طور كه 
اشاره شد كارگردان مي توانست صحنه را نمايش ندهد 

و مخاطب را تا اين حد عصبي نكند. 
         كيفيت فيلم »تابستان داغ« فيلم قصه گويي است و 
اين بزرگ ترين امتياز آن محسوب مي شود. دست روي 
داستاني به نسبت تازه گذاشته و دغدغه اي متفاوت كه 
زمينه اختلاف زوجين اســت را مبناي درام قرار داده. 
با اين حال برخي كارشناســان از اساس فيلم را دوست 

ندارند!
         وضعيت گيشه  فيلم پربازيگر »تابستان داغ« كه در 
جشنواره بيست و پنجم فجر ركورد نامزدي سيمرغ را 
شكسته بود ، شهريورسال 96 روي پرده سينماها رفت و 
يك ميليارد و 300 تومان فروخت. يك فروش  معمولي.

تابستان داغ
ابراهيم ابراهميان

         چه سالي ساخته شد  1397 
         جايگاه مرگ كودك در درام  داستان فيلم »پيلوت« 
را خواستيم طوري تعريف كنيم كه لو نرود با اين حال 
براي رساندن منظور چاره اي جز بيان برخي جزئيات 
نمي ماند. اگر قصد تماشاي فيلم را داريد اين مطلب 
را ناديده بگيريــد و همين قدر بدانيــد در اين فيلم 
هم مرگ كودك پايه روايت داســتان است. ماجرا از 
جايي شروع مي شود كه يك پســربچه 10 ساله زير 
تيغ جراحي قلب رفته و جانش را از دست داده است. 
در ادامه پي مي بريم جراحــي با اجازه مادر كه دو ماه 
است از همسر جدا شــده، بوده. پدر شاكي است و به 
همين خاطر اجازه نمي دهد جنازه در شهر همسرش 
دفن شود. او با همدستي برادرش دنبال اجرايي كردن 

نيت خود است. 
         چگونگي نمايش مرگ كودك  در»پيلــوت« صحنه 
مرگ كودك نشــان داده نمي شود. بلكه شوك اول با 
اعلام خبر مرگ به مخاطب وارد مي شود. در طول قصه 
اما اثر اين واقعه را مي بينيم. اگر دايره بســط داستان 
در همين حد محدود مي ماند، »پيلوت« مي توانست 
مدعي باشــد كه منظــور از نمايــش چنين قصه اي 
نمايش عمق تراژدي طلاق، خودخواهي آدم ها، عدم 
صداقت و ... باشد. كارگردان اما در صحنه هاي پايان 
وارد سردخانه مي شــود چون احساس مي كند اثري 
كه بايد، روي مخاطب نگذاشته است! در اين صحنه 
براي اين كه متوجه تحول پدر بشــويم، او را در حالي 
مي بينيم كه جنازه كودك را بغل كرده است و زار زار 
گريه مي كند. اين نمايش تا زمان دفن و ماندن بر سر 

قبر كودك ادامه دارد. 
         اين همه تلخي لازم بود؟   نــه! ابراهيــم ابراهيميان 
كارگردان باهوشي است و پيش تر نشان داده با ظرافت 
هم مي تواند حرفش را منتقل كنــد. نمي دانيم چرا 
اين بار تصميم گرفته وارد عمق فاجعه شود و تصوير 
كودك مرده و قبرستان را نشان دهد؟! شايد خواسته 
به هشــدار فيلم ضريب دهد اما خودش بهتر مي داند 

شيوه هاي تاثيرگذارتر هم وجود دارد. 
         كيفيت فيلم  »پيلوت« قصــه مي گويد و مخاطب 
را سرگرم مي كند. حرفش مهم است و  هشداري كه 
مي دهد آن چيزي اســت كه ميان برخي از زوجين 
مي بينيم. بازي ســعيد آقاخاني و چنــد ديالوگ او 
شيرين و بامزه است. با اين حال فيلم براي تاثيرگذاري 

نياز به طراوت بيشتري دارد.
         وضعيت گيشه  فيلم فروش خوبي نداشــته و هنوز 
فــروش آن به 200 ميليون تومان نرســيده اســت. 

»پيلوت« از سوم مهرماه اكران عمومي شد. 

پيلوت

يك پرونده درباره فيلم هايي كه درام آن ها بر پايه مرگ كودك شكل گرفته است. اين گزارش 
به مناسبت اكران »پيلوت« آماده شده و در پي آن است تا ببيند، آيا استفاده از مرگ در هركدام 

از اين فيلم ها دليل منطقي داشته يا صرفا براي بازي با احساس مخاطب بوده است؟ 

در يك اتفاق عجيب، سينماي ما در دهه اخير شاهد فيلم هايي 
اســت كه درام آن ها بر پايه مرگ كودك شكل گرفته. نمونه 

تازه اش فيلم سينمايي »پيلوت« ساخته ابراهيم ابراهيميان 
اســت كه از ابتداي مهرماه روي پرده رفته. پيش تر فيلم هاي 
ديگري براي نمايش قصه خود از مرگ كودك بهره برده بودند 
كه در پرونده امروز به آن ها پرداخته ايم. اســاس گزارش اين 
است كه آيا بهره بردن از قصه مرگ يك بچه در فيلم لازم بوده 

يا خير؟ و اينكه اگر پاسخ مثبت است،  نمي شد صحنه مرگ را 
نشان نداد و به اثر مرگ بسنده كرد؟ در غالب فيلم ها مي شد 
پاي مرگ بچه را وارد نكرد. وانگهي مي شد صحنه مرگ را نشان 
داد. كارگردان ها اما براي غليان بيشتر احساس مخاطب چنين 
مي كنند و غالبا هم با واكنش منفي مخاطبان مواجه مي شوند. 

  احمد رنجبر/مرجان فاطمی
هفتصبح

بازي روی اعصاب  سينما با مرگ كودك!

مي بينيم... ما از جواد عزتي بك گراند داريم و حتي توي هفت صبح 
كارنامه اش را مرور كرديم كه چقدر موفق است اما متاسفانه مدتي 
است خودش را تكرار مي كند. آقاخاني در عين جديت و كم اكت 
بودن مخاطب را مي خنداند و فضا را شيرين مي كند. حال  اين را  به 
عنوان برگ برنده داشته باشــيم. منتها ايراد ديگر فيلم اصرار بر 
نمايش بيش از حد تلخي است. چرا ســكانس وحيد )حميد رضا 
آذرنگ( توي سردخانه را نشــان داديد كه بچه اش را بغل كرده؟ 

نمي شد تحول او را جوري ديگر نشان بدهيد؟
اين را درباره آدم هاي »پيلــوت« بدانيد كه متعلق به طبقه اي خاص 
هستند؛  با طرز تفكر مشــخص. اين فيلم قصه آدم هاي احمقي است 
كه احمق مي مانند. من  نخواستم درس و پند و شعار بدهم و از تحول 
آدم ها بگويم. بلكه آينه اي مقابل جامعه مي گيرم تا مخاطب خودش 
قضاوت كند... مخاطب يا خودش اين قصه را تجربه كرده يا اگر تجربه 
نكرده آن را در فيلم مي بيند. درباره وحيد هم حواس تان باشد كه اين 
آدم انگار همه چيز را فراموش كرده عاطفــه از يادش رفته اما وقتي 

بچه اش را مي بيند مي شكند. پس نمايش آن لازم بود.   
تجربه نشان داده وقتي با كارگردان ها مصاحبه مي كنيم،  تبديل 
به ميز مذاكره مي شود! دليل شما خارج از فيلم قابل پذيرش است 
اما ما با فيلمي  تلخ مواجه ايم. علتي كه اين پرسش ها مطرح مي شود 
اين است كه در يك دهه اخير درام فيلم هاي زيادي براساس مرگ 
كودك شكل گرفته. همه هم در ميان اختلاف والدين گير افتاده اند. 
چون اين اتفاق زياده شــده اســت، مي گوييم چرا مرگ كودك 

دستاويز قرار مي گيرد؟
اين خيلي خوب است كه شما فيلمسازان دغدغه مند مي بينيد. چه 
ايرادي دارد كه يك اتفاق مهم بارها دستمايه ساخت فيلم قرار گيرد؟ 
اتفاقا به نظرم يكي از مســئوليت هاي اصحاب رسانه،  ضريب دادن به 
كار فيلمسازاني است  كه قصد هشــدار دارند و حاضر نيستند به هر 
قيمتي فيلم بسازند. من رنج آدم هاي اطرافم را در درون خودم حمل 
مي كنم و آن را نشان مي دهم. شايد اين گونه فيلم ها يك آلارم باشد. 

ضمن اينكه نمايش تلخي، آدم ها را مقاوم تر مي كند. 
ولي اين طــرف ماجرا را هــم ببينيم. نمايــش مرگ كودك 

سوء استفاده از احساس مخاطب نيست؟ 
من با اطمينان مي گويم كه هرگز قصد سوء اســتفاده از احســاس 
مخاطب را نداشته ام. اشــاره كردم كه در هر سه فيلمم مرگ وجود 
داشته. به جز آن فيلمي  كه خارج از ايران ساخته ام)»دابلند« محصول 
مشــترک ايران و گرجســتان اســت و هنوز اكران عمومي  نشده(. 
اطمينان دارم اين شكل فيلمســازي برايم تمام شده و سراغ فضاي 

ديگر مي روم.
استفاده دراماتيك از مرگ كودك در سال هاي اخير در سينماي 
جهان هم زياد شده و اين سوء تفاهمي  ايجاد مي كند كه فيلمسازان 
سوژه اثرگذار ندارند و به همين خاطر اين وجه را برجسته كرده اند.

من درباره آن ها نمي توانم نظر بدهم. منتها حرفم اين اســت كه اين 
قبيل فيلم ها براي گيشه نيســتند. نمي گويم »پيلوت« مي توانست 
گيشــه را فتح كند اما همين قدر كــه حــرف آن روي مخاطب اثر 
مي گذارد،  ارزشمند است. خيلي از زوجين بعد از »آاادت نمي كنيم« 
به من پيام دادند كه اين فيلم زندگي شــان را نجات داد و اين اتفاق 

كمي  نيست. 
و بازهم تاكيد مي كنيم كه مخاطب بايد خودش »پيلوت« را ببيند 

و قضاوت كند. شما هم كه با سعه صدر پاسخ داديد!
همين كه فيلمي  را مي توان نقد كرد و بــه حيطه نقد واردش كرد، 
موفق بوده است. اين يعني توانســته نظر عده اي را جلب كند. من 
معتقدم نقد حق هر آدمي  اســت. اگر خدا بخواهــد در فيلم بعدي 
سراغ ژانر متفاوتي خواهم رفت و اطمينان دارم اتفاق متفاوتي رقم 

خواهد خورد.
درباره بهدخت وليان هم توضيح بدهيد. چطور جايگزين الناز 

شاكردوست شد؟ 
قبل از اين که اين اتفاق کاملا ناخواسته برای خانم شاکردوست بيفتد، 
ما چند سکانس مهم کار را گرفته بوديم که بعد از آن حادثه تمام آن ها 
به صورت مجدد فيلمبرداری شد؛ خانم شاکردوست برای فيلم من 
آورده داشــت. انتخاب بهدخت وليان در مقابل سه بازيگر درجه يک 
مرد فيلم، ريسک بزرگی بود که به نظرم خانم وليان به خوبی از پس 

آن برآمد.

من با اطمينان 
مي گويم كه 
هرگز قصد 

سوء استفاده از 
احساس مخاطب 

را نداشته ام. اشاره 
كردم كه در هر 
سه فيلمم مرگ 

وجود داشته. 
به جز آن فيلمي  

كه خارج از ايران 
ساخته ام

براي من ابتدا 
قصه دغدغه 

مي شود و 
انگيزه اي است 

كه آن را بنويسم. 
و اشاره كردم 

چون ناخودآگاه 
مرگ انديش 
هستم تصميم 
دارم يکي دو 

فيلم بعدي را با 
فيلمنامه  ديگران 

كارگرداني 
كنم. اصلا 
مي خواهم  
ژانري ديگر 

را تجربه كنم
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